
 

 

 

 
 
 
 
 

 تسلط شیطان  هایراه 
 1بهرامی 

 چکیده
تکبر   شایطان مونودی موکی، اعم از انس و نن اسات که در برابر حضارت آدم

ورزید و متمرد شد و از خداوند مرلت خواست تا بندگان ا غیر از افراد مخلص ا را گمراه و 
ها  رار انساااان  آزمایشاز اطاعت و عمل خیر بازدارد. و خداوند متعال این مرلت را برای  

 داد.
پس برای اینکاه رضاااایات خاداوناد را نلاب کنیم در درناه اول مجبوریم کاه کاارهاای 

کااری او پی ببریم و بادانیم  هاا باایاد باه فریابا بادانیم. بعاد از شااانااخات آننااشاااایسااات او ر 
گاام اسااات تاا در دام او  رار نگیریم. البتاه باایاد  باهمرحلاه و گاامباهسااایااسااات پلیاد او مرحلاه

. شااودیدانساات که برخورد شاایطان مختلف و مکرش متناسااب با هر فردی، متفاوت م
 رساند.شین شدن، کارش را به سرانجام مینصورت تماس است. و گاه با همگاهی به

کارهایی را در پیش روی راه)(و برای حل این مشاکل، خداوند و ائمه معصاومین 
تواند در برابر این اند که با این دساتورالعمل، هر انساان خداپرساتی میهرکسای  رار داده

 شخصیت رنیم پیروز شود و رضایت خداوند متعال را نلب کند.
 وسوسه تسلط، ماهیت، ی:شیطان،واژگان کلید 
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 مقدمه
انساان مونودی اسات که در درون خود هم اساتعداد فضایلت دارد، هم  وه رکیلت.  

کوشاااند تا فضاااایل را در او شاااکوفا کنند و او را در فضااایلت کامل، به فعلیت  انبیاص می
به   تا  وه رکایل را در انساان متجلی کند و کندمیبرساانند. شایطان هم در مقابل، تلاش  

فعلیت برسااااند. ساااپس این رکیلت به فعلیت رسااایده را برای او زینت نلوه دهد و به او 
بفرماند که این رکایل زیبا هساااتند و با این کار آن زیبایی کاتی ایمان را پنران کند که در 

 .هاستآن ها و در فطرت لب همه انسان
 رآن شااایطاان را برای تزکیاه روح و تراذیاب نفس باایاد از  رآن کریم کماک گرفات. 

الله دستوراتی برای مرا بت داند. به همین نرت، در بین کلامدشمن سعادت انسان می
طور که خداوند انسان را برای و هوشیاری در  بال مکر و حیله او داده است. البته همین

مباارزه باا او دعوت کرده اسااات در آیاات و روایاات فراوانی ابزارهاای مختلف فریبکااری و 
خورده انسااان را هم بیان کرده طان و همچنین راه مقابله با این دشاامن  سااممکر شاای

 است.

 مفهوم شناسی

واژه شایطان از »شاطن« به معنای دور شاده و متمرد اسات. و به  ول بعضای نون آن 
  1412زاید و اصل آن از »شاط یشیط« و معنی آن هلاکت یا شدت غضب است. )راغب،

صورت نم  »شیاطین«  رد »شیطان« هفتاد بار و بهصورت مف( این کلمه به454، ص  ق
 هیجده بار در  رآن مجید آمده است.

شاایطان در اصااطلاح به هر متمرد و طاغی اعم از آنکه نن، انس یا از ننبندگان  
. شایطان وصاف اسات، نه اسام خاص و به مناسابت دوری از خیر و از شاودیباشاد، گفته م

، ص 4ش، ج    1371شاده اسات. ) رشای،  تعالی وصاف شایطان بر او اطلاقرحمت حق
33) 

وَ دور از حق و متمرّد نیز اطلاق شاده اسات. »  یهادر  رآن لفم شایطان به انساان
یاطِیندِِ ح قاللُُا إنَِّا مَعَک ح   إذِا خَلَلُحا إلِی خود خلوت   هاییطان(»و چون با شاا 14« )بقره شممَ

وَ .« و »کنیمیریشاااخناد م : در حقیقات ما با شااامااییم، ما فقط ]آنان را[گوینادیکنناد، م
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ِن  
ح
حِ  وَ الْ ا ِ

یماطَِ  اوح (»و بادین گوناه برای 112« )انعاام   مِذلمکِ جَعَلحنما لنِ  نعَِ عمَدُوَا شمممَ
 انس و نن برگماشتیم.« هاییطانهر پیامبری دشمنی از ش

گویند. کلمه ابلیس مشاتق گاهی شایطان را که نامش »عزازیل« اسات، ابلیس می
بحلََ  من. »دانندیالبته بعضای آن را معرب از فارسای م از »بلس« اسات.

َ
ی  رحمة الله و أ

َ
أ

، ص 6، ج  ق  1414« )ابن منظور،یئَِ  و ندََِ ، و منه سممإ إبلا  و نن اسمممه عهازیلَ 
( فرق بین این دو کلمه این اساات که کلمه شاایطان اساام عام و کلمه ابلیس اساام 30

باشااد.  شاایطان اساام ننس و کلمه ابلیس اساام علم میدیگر کلمه  بیانخاص اساات. به
کلماه ابلیس نز بر آن مونودی کاه حضااارت آدم و حواص را دچاار لغزش نمود، گفتاه 

شاااود. ولی کلمه شااایطان به هر مونود موکی، نظیر میکرب و به ابلیس و حتی به نمی
 شود.انسان هم گفته می

 ماهیت شیطان

ِن  وَ إذِح قلُحنما  طبق آیاه »
ح
جمَدُوا إلِاَّ إبِحلاَِ  ننَ مِنَ الْ جمُدُوا لِآدََ  فَسمممَ للِحمَحئکِمةِ اسمممح

رِ رَا هِ  مح
َ
قَ عَنح أ (»و ]یاد کن[ هنگامی را که به فرشاتگان گفتیم: آدم را 50« )کرف فَفَسمَ

ساجده کردند، که از ]گروه[ نن بود و از فرمان   -نز ابلیس  -ساجده کنید، پس ]همه[
باره نقل شاده اسات. ید.« شایطان از نوع ننّ اسات و روایاتی نیز دراینپروردگارش سارپیچ

پرساید: آیا ابلیس از ملائکه بود یا کاری از آسامان را   »نمیل بن درّاج از امام صاادق
دار بود؟ فرمود: از ملائکه نبود و کاری از آسمان را مباشرت نداشت. از ننّ بود در عرده

ها که از آن  دانستیهاست. خدا مکه او از آن  دانستندیمیان ملائکه. فرشتگان چنان م
، 2، ج  ق  1380نیسات چون به ساجده مخمور شد از او وا   شد آنچه وا   شد.« )عیاشی،

 (328ص: 

. »او از ننّ بود و از ملائکه نبود  داندیاین نظر را منتساب به امامیه م  شایخ مفید
 (ه و این  ول ماذهاب اماامیاه اسااات.«روایاات متواتر نقال شاااد  بااره از ائماه هادیدراین

 )189، ص 1، ج ش 1372،یطبرس
که آیات کریمه    کنندیها اسااتدلال ماو فرشااته بود. آن  گویندیدر مقابل کسااانی م

:  فرماایاد یدربااره اطااعات هماه ملائکاه از فرماان خادا ابلیس را اساااتثنااص کرده اسااات و م
«  .]همه[ به ساجده درافتادند   نز ابلیس(»پس به34«)بقره فسمجد الِحئکة الا ابلا »
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او نزص ملائکه بوده که اساتثناص شاده اسات و نیز او را سارزنش و توبیخ   شاودیپس معلوم م
 که حاکی از مخمور بودن اوست. )همان( کندمی

گفات اگر ملاک و ننّ از یاک حقیقات بااشاااناد و اختلاف آن دو  توانیدر این مورد م
نّ و ملک به شایطان صاادق اسات. ولی صانفی و وصافی باشاد در این صاورت اطلاق ن

اگر ملک و ننّ از یک حقیقت نباشند ناچار باید گفت: او از ننّ بود نه از ملائک زیرا آیه 
 الذکر در ننّ بودن او صریح و غیر ابل تخویل است.فوق

 محدوده تسلط شیطان

 لا إلَِ خداوند خالق همه مونودات است و در این کار هیچ مباشری نداشته است. »
( بناابراین، شااایطاان و ننّ نقشااای در خلقات نادارناد.  102« )انعاام ء  إلِاَّ هُلَُ خمالقُِ کُ  َ  

ها مطلقا  اساتقلالی آنچه به شایطان و اعوان او داده شاده از حول و  وه الری اسات و آن
 عن أبی حمهة عن أبی جعفرنیز بر این مطلاب دلالات دارد. » نادارناد. روایات اماام باا ر

وکَّمت بمالْشمممیماء غیی إلّا الصمممدقمة، فمانّ   ءل الّل تبمار  و تعمالی أنما خمالق کُّ  قمال: قما
 ( 120ه. ق، ص  1420« )ابوحمزه  مالی،  ابت بن دینار،أقبادا بیدی

بناابراین روایت، خداوند خالق هماه اشااایااص اسااات، البته بعضااای امور را به دیگران 
 ، اما مجرای همه امور در اختیار خداست.کندمیواگذار 

و   هایحدود تساالّط شاایطان و شاایاطین فقط وسااوسااه  لبی و برتر نمایاندن بد 
گفته شااده  هابالعکس اساات و نز این تساالّطی ندارند و در  رآن مجید هر چه در کار آن

 برگشت همه بر این اصل است.

ما ننَ لِی عَلَیک ح مِنح که شاایطان خود در روز  یامت به مردم خواهد گفت: »چنان
قَجَبحقُ ح لِی  تکُ ح فَاسممح نح دَعَلُح

َ
لحطان  إلِاَّ أ ( یعنی؛ من بر شااما تساالّطی 22...« )ابراهیم     سممُ

 نداشتم نز آنکه شما را خواندم و از من  بول کردید.
آید که خداوند در حدّ وساوساه، به شایطان  درت تسالط داده، نه در فوق برمی یهاز آ

خواند، نه اینکه به گمراهی حد انبار و الزام. بنابراین، شایطان تنرا مردم را به بدی فرامی
و انجاام اعماال زشااات مجبور ساااازد و افراد گمراه باا ساااوص اختیاار خویش تحات تاخ یر  

کنند، نه اینکه شایطان از اوّل یرند و او را بر خویشاتن مسالط میگهای او  رار میوساوساه
 اش کرده باشند.انبار پیروی حکمبهبر ایشان مسلط بوده و آنان 
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ساوی شارب و معصایت به اکن وسایله شایطان به»البته هرچند که دعوت مردم به
خدا اساات، لیکن صاارف دعوت اساات، و تساالط نیساات، یعنی خداوند شاایطان را بر ما 

کنناده بر کااری کاه سااالط نکرده چون دعوت کردن باه کااری حقیقتش تسااالط دعوتم
کننده یک نوع تساالطی بر اگرچه شااخص دعوت  باشاادیدیگری را به آن دعوت کرده نم

 (47، ص 12، ج ق 1417اصل دعوت پیدا کند.« )طباطبایی،
که »در مورد محدوده عملکرد و گستره نفوک شیطان باید به این مطلب تونه داشت 

وتااز شااایطاان ادراب انساااانی، و ابزار کاار او، عواطف و میادان عمال و محادوده تااخات
دُورِ  احساااسااات بشااری اساات. و به شاارادت آیه"   لُسُِ فِی صمُ ِی یلُسَمح َنَّاسِ الذَّ

ح
لُاسِ الخ الحلُسَمح

. البته کندمی« شیطان اوهام کاکب و افکار باطل را در نفس انسان القا 5" »ناس النَّاسِ 
ها و افکار خودش ات طوری نیساات که انسااان آن را احساااس نموده میان آناین القائ

فرق بگذارد، و آن را مساتند به کسای غیر از خود بداند، بلکه بدون هیچ تردیدی آن را نیز  
تا چرار تا و ساایر احکام  طعی از خود و از رشاحات   دودومانند    ینا  افکار خود دانساته و ع

 (40، ص 8ن، ج .« )ر.ب، هماداندیفکر خود م
یطمانُ آیاات » لَُسَ لدَُممَا الشمممَّ یعمِدُهُ ح وَ یمَن یدِ ح وَ مما یعمِدُهُُ  ( و »20...«)اعراف    فَلُسَمممح

یطانُ إلِاَّ غُرُورا   مالدَُ ح ( و »120« )نساااص   الشممَّ عح
َ
یطانُ أ ( و 48« )انفال وَ إذِح زَینَ لدَُُ  الشممَّ

رَ » یطانُ یعِدُُُ  الحفَقح  ( و آیات دیگر مؤید این مطلب هستند.268...« )بقره  الشَّ

 علت وجود شیطان

سابب نیسات. ونود شایطان  ونود شایطان در هدفمندی نظام آفرینش بی خیر و بی
ها ناساااازگار نباشاااد، در نظام برای اضااالال، در همین حد که با اختیار و آزادی انساااان

ه بود، پیمودن  احسان نران هساتی ساودمند اسات؛ زیرا اگر وساوساه نبود و راه گناه بسات
ای  شد و با ضرورت اطاعت و امتثال دستورهای خداوند، زمینهصراط مستقیم حتمی می

 .های آسمانی نبودبرای اعزام انبیاص و ارسال کتاب

»اگر شایطانی نبود نظام عالم انساانی هم نبود، و ونود شایطانی که انساان را به شار 
ت، و نسابت به صاراط مساتقیم او و معصایت دعوت کند از ارکان نظام عالم بشاریت اسا 

منزله کناره و لبه ناده است، و معلوم است که تا دو طرفی برای ناده نباشد متن ناده به
عُدَنَّ »  یه. اینجاسات که اگر د ت شاود معنای آشاودیهم فرض نم فح

َ
لَُیقَنِی لَْ غح

َ
قالَ فَبمِا أ
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قَقِی َ  ک الحمُسمممح باب آنکاه مرا باه بیراهاه (»گفات: »پس باه سااا 16« )اعراف    لدَُ ح صِِاطمَ
[ آنان حتما  بر ساار راه راساات تو خواهم نشااساات.« و آیه یفتنافکندی، من هم برای ]فر 

لحطمان  إلِاَّ مَنِ اتَّبَعمَک مِنَ » قَقِی   إنَِّ عِبمادِی لاََ  لمَک عَلَیدِ ح سمممُ قمالَ همذا صِِا   عَلیَ مُسمممح
غاوِینَ 

ساوی من ]منتری  که[ بهراهی اسات راسات ]  ین(»فرمود: ا 41اااا    42«)حجر    الح
[. در حقیقت، تو را بر بندگان من تسالطی نیسات، مگر کساانی از گمراهان که تو شاودیم

 (38، ص 8روشن گشته است.«)همان، ج  خوبیبهرا پیروی کنند،« 
های او، ایجاد چند راه پیش روی انساان و  درت  فلسافه ونود شایطان و وساوساه

تردید و تزلزل، راه سالطه شایطان را بر روی خود باز  اوسات که انساان با    آزمایشانتخاب و  
که انساان در انتخاب راه هرچند که شاک کم باشاد، مقدّمه انحراف اسات درحالی  کندمی

 و عمل، اختیار دارد.
بخش نیساات بلکه تنرا زیاننه  باایمانهای شاایطان برای افراد بنابراین، وسااوسااه
های شاایطان، بساایار  هاساات و انتخاب راه خدا با ونود وسااوسااهباعث تکامل بیشااتر آن
مراتب بالایی از کمال های شایطان بهبا مبارزه با وساوساه  باایمانارزشامند اسات و افراد 

 رسند.می
که از   کندمیر ساازد و او را وادا تر میتر و  ویاسااساا  ونود دشامن، انساان را آماده

  دم باشد.تمام امکانات خود استفاده کند و در عزم و اراده خود  ابت
ضامنا  تونه کنیم که وساوساه شایطان در حد الزام و انبار نیسات و شایطان هرگز 

تواناد و اناازه نادارد کاه انساااان را باه ارتکااب گنااه و معصااایات مجبور کناد. کاار او تنراا  نمی
 تی چند بار با آن مبارزه کرد دیگر مخالفت با آن کار و  باایمانوساوساه اسات و شاخص  

 دشواری نخواهد بود.
ِینَ آمَنُلُا وَ عَلی بنابراین شایطان بر مؤمنان تسالط ندارد. » لحطان  عَلیَ الذَّ انَِّهُ لاَحَ  لَُ سمُ

نهَُ  َّلُح ِینَ یَقَلَُل لحطانهُُ عَلیَ الذَّ لُُنَ إنَِّما سمُ ( »همانا شاایطان را بر 99ااااا    100«)نحل رَا دِ ح یَقَلَُکََّّ
اند و بر پروردگارشاان توکل کردند، تسالطی نیسات. تسالط او تنرا بر کساانی که ایمان آورده

 اند.«کسانی است که ولایت او را پذیرفته
که در روز  یامت در پاساخ کساانی  کندمی رآن در نای دیگر از زبان شایطان نقل  

وَ ما ننَ لِی عَلَیحکُ ح مِنح خواهد گفت: »شامارند،  که شایطان را مسائول گمراهی خود می
کُ ح  نحفُسممَ

َ
َِ وَ للُُمُلُا أ قَجَبحقُ ح لِی فحَ تلَلُُمُلُ تکُُ ح فَاسممح نح دَعَلُح

َ
لحطان  إلِاَّ أ ( 22«)ابراهیم   سممُ
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»مرا بر شاما تسالطی نبود نز اینکه شاما را دعوت کردم و شاما مرا انابت نمودید پس مرا 
 مت کنید.«مذمت نکنید بلکه خود را مذ

انگیز و عامل اصالی گمراهی و هلاکت بسایاری از مردم شایطان مونودی وساوساه
نمونه آنچه باعث زوال تمدن سابخ شاد، کفران نعمت و ناساپاسای این  وم بود    یاسات. برا 

ناز و نعمت، ناساپاسای و عصایان کنند    همهآنو تنرا عاملی که مونب شاد آنان در مقابل  
های او بود.  رآن بساپارند پیروی از شایطان و تونه به وساوساه  و خدا را به بوته فراموشای
ها را ضاامن پنج آیه در ، نزئیات و خصااوصاایات زندگی آنیزانگ مجید ساارگذشاات عبرت

 ای به همین نام، بیان کرده است.سوره
مرمی که خداوند به حضارت داود و سالیمان    یهادر این ساوره، بعد از بیان نعمت

ین دو پیامبر به وظیفه شاکرگزاری، ساخن از  وم دیگری به میان ارزانی داشات، و  یام ا 
ها  رار داشاتند، مردم سابا  ومی  دیمی از عرب بودند، که که در نقطه مقابل آن  آوردیم

. خداوند نعمت را بر آنان تمام کرد، هم در سافر که سافرهایشاان کردندیدر یمن زندگی م
فراوان کرد، و هم در حضاار، و انتظار داشاات که را امن و نعمت را   یشااانهارا کوتاه و راه

آورناد، ولی آناان کفران نعمات کردناد، هم در سااافر، و هم در   نااباهرا    یشهااشاااکر نعمات
حضار، خداوند هم در عذابی که خودشاان خواساتند شاتاب نمود، شاررها و دیارشاان را 

رای زندگی خراب، و نمعشااان را پراکنده ساااخت و چنان پراکنده و در بدر شاادند که مان
 (364، ص: 16، ج ق 1417ها درس عبرتی برای نرانیان شد. )ر.ب. طباطبایی،آن

وَ ما ننَ لَُ عَلَیدِ ح مِنح سُلحطان  . »کندمیها را بیان  خداوند در  رآن علت گمراهی آن
ک نح هُلَُ مِنحدا فِی شممَ خِرَةِ مِمَّ مِنُ باِلآح لََ  مَنح یؤح [ را بر آنان انیط(»و ]شااا 21«)سااابخ إلِاَّ لِنعَح

تساالّطی نبود، نز آنکه کساای را که به آخرت ایمان دارد از کساای که درباره آن در تردید  
 . و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است.«بازشناسیماست 

آید که مراد از این آیه این است که شیطان ایشان را مجبور به »از ظاهر سیاق برمی
پیروی کنناد تاا درنتیجاه معاذور بااشاااناد، بلکاه خود آناان باه  انباار او را  گمراهی نکرد، کاه باه

سااوص اختیارشااان شاایطان را پیروی کردند، و این خودشااان بودند که پیروی او را اختیار  
 حکمبهنموده، او هم بر آنان مسالط گردید، نه اینکه اول او بر ایشاان مسالط شاده، و آنان  

 کرده باشند. اشپیرویانبار 
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از شایطان شاکی اسات که درباره مسائله آخرت دارند، و آ ارش که   شاانپیروی  منشاخ
. پس اینکه خدای تعالی به ابلیس انازه داد تا شاودیهمان پیروی شایطان اسات ظاهر م

به این مقدار، یعنی به مقداری که پای نبر در کار نیاید، بر ابنای بشار مسالط شاود، برای 
متمایز و ندا شاوند، و معلومشاان شاود چه کسای همین بود که اهل شاک از اهل ایمان  

به روز نزا ایمان دارد، و چه کسااای ندارد، و این باعث سااالب مسااائولیتشاااان در پیروی  
انباار کسااای.« ، چون اگر پیروی کردناد باه اختیاار خود کردناد، ناه باهشاااودیشااایطاان نم

 )همان(
خ نز تعداد شایطان در این نبرد پیروز شاد و طبق عردی که بساته بود، همه آل ساب

اندکی از مؤمنان را به سابب وساوساه اغوا کرد و فریفت و گمان خود را درباره آنان محقق 
 ساخت و به امید دیرینه خود که همانا اغواص و گمراهی مردم بود رسید.

 جنود و اولاد شیطان

إنَِّهُ »  یفهوانصاار دارد. طبق آیه شار شایطان در اضالال بشار تنرا نیسات بلکه اعوان
نَدُ ح  ها اش انسان( شیطان و دار و دسته27« )اعراف یراُ ح هُلَُ وَ قَبیِلهُُ مِنح حَیثُ لا ترََوح

 . و در ناای دیگر فرموده: »بینیادیهاا را نمهاا، آنکاه انسااااان  بیننادیرا از محلی م
َ
أ

َِ وَ هُ ح لکَ ح عمَدُو   اءَ مِنح دُو لَمِ وح
َ
یقمَهُ أ را   اشیاه(»آیاا او و کرّ 50« )کرف  فَقَقَّخمِذُونمَهُ وَ ذُر 
اند.« تمام آیاتی که نسابت ها به شاما دشامن؟ حال آنکه آنگیریدیدوساتان غیر از من م

 ، بر این مطلب دلالت دارند.دهندیاضلال و اغفال را به شیاطین م

نقل شده:  سم به   باره زیاد است از حضرت صادقنیز دراین  بیتروایات اهل
بر مؤمن بیشاتر از زنبوران    هایسو ابل  هایتفرساتاد عفر   حقبه( را د )خدایی که محم

تراشاید ولی مؤمن از دین    توانیتر اسات، کوه را با تبر ماند مؤمن از کوه محکمبر گوشات
، ص 2ق، ج    1416و بحرانی،   301، ص  2ق، ج   1380. )عیااشااای،کنادیخود کم نم

 (628، ص 14ق، ج  1403و مجلسی، 427
 باشادیطور که آدم پدر بشار م: ابلیس پدر نن اسات همانگویدیصاری مو حسان ب

نادارناد.    انادیکاه ملائکاه روحااندرحاالی تنااساااال و خوردن و آشااااامیادن  توالاد و  و 
 (190، ص 1، ج ش 1372)طبرسی،
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 مراحل تسلط شیطان
لا  » یهلفم خطوات در آ گام اسات.بهشایطان برای گمراهی مردم گام  هاییاساتسا 

یطانِ إنَِّهُ لکَ ح عَدُو  مُبِ   تَََّبعُِ  ( به این مطلب اشاااره دارد. بر 168« )بقره لُا خُطُلُاتِ الشمَّ
 .گیردیاین اساس تسلط شیطان نیز طی مراحلی صورت م

 وسوسه

گفت که کارهای دیگر او نیز به همین   توانینخستین کار شیطان وسوسه است. م
ها از آدم و حوا انجام داد و باعث خروج آن  و این کاری اساات که در مورد  گرددبازمیامر 

گاردیااد. » ممِنح بارشاااات  دمُممما  عمَنمح وُوریِ  ممما  لمدَمُممما  دِی  لَمِبممح یمطممانُ  الشمممَّ ا  لمدَمُمممَ لَُسَ  فمَلُسَمممح
آتدِِما  (20«)اعراف سَلُح

 .گیردیوسوسه طی مراحلی صورت م
یطان مرحله اول: القای وسوسه » لَُسَ لدَُمَا الشَّ  (20«)اعراف فَلُسَح

دُ ح طائِ   مِنَ الشَّ » یطانتماس شمرحله دوم:   (201«)اعراف یطانِ إذِا مَسَّ
لُسُِ فِی صُدُورِ النَّاسمرحله سوم: نفوک در  لب » ِی یلُسَح  (5«)ناس الذَّ

 (36«)زخرف فَدُلَُ لَُ قرَِین  مرحله چرارم: استقرار در روح »
« پاناجام: عضاااویاات در حازب شااایاطااان  همُ ُ مارحالااه  یمطممانِ  الشمممَّ حمِهحبَ  إنَِّ  لا 
َ
 أ

ون  اسُِِ
ح
 (19«)مجادله الخ

یطانَ وَلَِامرحله ششم: سر پرستی انسان »  (119«)نساص وَ مَنح یقَّخِذِ الشَّ
ِن  مرحله هفتم: تبدیل انسان به شیطان »

ح
حِ  وَ الْ ا ِ

 (112«)انعام شَیاطَِ  اوح
در مورد نحوه تبدیل شااادن انساااان به شااایطان در خطبه هفتم  حضااارت علی

خَ فِی صمُدُورهِِ ح : »ایدفرمیم  البلاغهنرج گذاری  « شایطان در روح انساان تخمفَبَاضَ وَ فرََّ
گذاری، بسایار د یق و خردمندانه تخم  یر( تعب53ق، ص    1414. )صابحی صاالح،کندمی

است. زیرا؛ این نوع از توالد و تناسل نیازمند مرا بت از تخم در مدت معینی است. دروا   
. از طریق  گیردیزمیناه ازدیااد نسااالش را هم در نظر مگاام خود  باهشااایطاان باا نفوک گاام

و تاا تبادیال این تخم باه   گیردیگاذاری مرلتی را برای فریاب بیشاااتر از انسااااان متخم
  . دهدیمونودی مانند خودش، به وسوسه و تسلط بر انسان ادامه م
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 زینت دادن گناه و کارهای زشت )تسویل(:
اوسات، زینت دادن کارهای بد در   یهااز کارهای دیگر شایطان که سارلوحه برنامه

نظر آدمیاان اسااات. و تی  لاب انساااان بر ا ر گنااهاان بسااایاار، تیره و ساااخات و روحش 
پذیر شاااد، شااایطان با اساااتفاده از روح هواپرساااتی اعمالش را در نظرش زینت  انعطاف

. در این هنگام انسااان هر عمل زشااتی را که انجام دهد زیبا و هر کار خلافی را دهدیم
مَللُُنَ . »پنداردیاب مصو  یطانُ ما ننلُُایعح  (43«)انعام وَ زَینَ لدَُُ  الشَّ

 . تضعیف ایمان:3
که انساااان به  رب الری برساااد و به مقامات عالیه   گذاردینم  تواندیشااایطان تا م

دساات یابد. هدف اصاالی او این اساات که اصاال ایمان را بگیرد. و اگر در این کار موفق  
که ایمان آدمی را ضاااعیف و کمتر کند. زیرا و تی ایمان ضاااعیف  کندمینشاااود، کاری  

ر نیل به اهدافش . و این کار شیطان را دگرددیشود، غلبه شروت و ارتکاب گناه میسر م
تر  الذنمب »  . لاذا بزرگاان و علماای دین در تبیین کلام امیرالمؤمنینکنادمییااری  

( و این مطلب که ترب گناه 501ق، ص    1414.« )صبحی صالح،  أهلُن من طلب التّلُاة
اند: ارتکاب معصاایت از غلبه شااروت و غضااب و از ضااعف تر از توبه اساات، گفتهآسااان

 توان ی( بنابراین م248، ص  21ق، ج    1400اشاامی خوئی،  . )هشااودیایمان ناشاای م
ضاااعف ایمان را یکی از عوامل مؤ ر در پیشااابرد اهداف شااایطان و تسااالط او بر انساااان 

 خورده است.دانست. در مقابل تقویت ایمان، برترین راه مقابله با این دشمن  سم

 . ایجاد فراموشی در انسان:4
انگیزد که آدمی ساان اسات. وساایلی برمیکار دیگر شایطان ایجاد فراموشای در ان
ای غفلت از شایطان، غفلت از یاد و ککر خدا غافل شاده و یاد خدا را فراموش کند. لحظه

گفته بود:    اشزندانیدر تعبیر خواب یکی از دو رفیق    را به دنبال دارد. حضارت یوساف
نَّهُ ناج  مِنحدُممَا اذحِرحَ»

َ
ی ظَنَّ أ دَ رَ   وَ قالَ للََِّّ یطمانُ ذِِرَ رَا هِ فلََبمثَِ فِی عِنمح حسممماهُ الشمممَّ ا

َ
ا ک فَت

عَ سمِن َ  نِ باِمح جح و به او سافارش کرد   شاویی( تو به همین زودی آزاد م42« )یوساف السم 
گناهی آن ا بات شاود ولی آن غلام پس اسامی از حضارت پیش پادشااه بیاورد تا بلکه بی

پادشااه برسااند و این باعث شاد که از آزادی فراموش کرد که سافارش یوساف را به گوش 
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، 11، ج  ق  1417حضارت به سابب فراموشای چند ساال دیگر در زندان بماند. )طباطبایی،
 (181ص 

تا اینکه او را از یاد خدا غافل   کندمیشایطان همواره در راه وساوساه انساان تلاش  
یحطَانُ آمده »  گونهاینکند. بازداشااتن از یاد خدا در  رآن  حَلَا وَ یرُِیدُ الشممَّ لَّدُ ح ضممَ ن یاُممِ

َ
 أ

ا  ها را به گمراهی دور و درازی گمراه سازد.خواهد آن( و شیطان می60«)نساص بعَِید 
اند که شایطان فقط با دور کردن مردم نیز به این مسائله اشااره نموده  امام صاادق

لُسَمَةِ   انُ یطَ لَا یقَمَکنُ الشمَّ ها تسالط یابد. »از طریق وساوساه بر آن  تواندیاز یاد خدا م باِلحلُسَمح
ِ تَعمَالَی وَ  رَضَ عَنح ذِِرِ اللَّ عح

َ
دِ إلِاَّ وَ قَدح أ منساااوب به نعفر بن محماد، »امام ...«)  مِنَ الحعَبمح

 (79ص  ق، ،1400ششم«

 . نزغ و فساد انگیزی:5
یکی دیگر از کارهای پلید شایطان این اسات که برای رسایدن به اهداف خود در بین  

 صااد فساااد و افساااد و . نزن به معنی وارد شاادن در کاری بهکندمیمردم فساااد انگیزی  
که به پیامبر خود به هنگام نزن شااایطان مداخلاه در امری برای خرابکاری اسااات. چنان

میع  وَ : »دهدیدسااتور اسااتعاکه م ِ إنَِّهُ سممَ قَعِذح باِللَّ یطانِ نهَح   فَاسممح غََنَّک مِنَ الشممَّ ا ینْح إمَِّ
( »و چون از شایطان وساواسای به تو رساید به خدا پناه نوی که وی 200« )اعراف  ی عل

 شنوا و دانا است.«

 . وعده دادن به انسان:6
کی از سااوی بدی اساات. یکار دیگر شاایطان وعده دادن به انسااان و دعوت او به

یابند که نایگاهشااان و درمی  شااوندیدوز  این اساات که چون مردم وارد م  یهاصااحنه
گویند تقصایر دیگری بود و همه می  گویدیو هر یک م  کنندیدوز  اسات با هم مجادله م

: گویدیها ماما شیطان به آن  کشندیتقصایر شایطان بود و گویی شایطان را به محاکمه م
وَقَالَ . »گفتیدیو شاما هم لبیک م کردمیتم فقط دعوتتان مای نداشا من بر شاما سالطه

قُک ح وَمَا ننَ لِیَ  لَفح خح
َ
َقِّ وَوَعَدتکُّ ح فَت دَ الْح رُ إنَِّ الّلَ وَعَدَُ ح وَعح مح

َ
َ الْ ا قُضممِ یحطَانُ لمََّ الشممَّ

قَجَبحقُ ح لِی  تکُ ح فَاسح ن دَعَلُح
َ
 (22«)ابراهیم عَلَیحک  مِّن سُلحطَان  إلِاَّ أ

یطانُ إلِاَّ غُرُورا  »  یهآ به خلف   یز( ن120« )نساااص   یعِدُهُ ح وَ یمَن یدِ ح وَ ما یعِدُهُُ  الشممَّ
 خورده انسان، اشاره دارد.وعده و بد  ولی این دشمن  سم
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سااوی شاارب و معصاایت به اکن وساایله شاایطان بهپس هرچند که دعوت مردم به
داوند شایطان را بر ما مسالط خداسات ولی صارف دعوت اسات و تسالط نیسات. یعنی خ

کنناده نیساااات. اگرچاه شاااخص نکرده اساااات چون دعوت باه معناای تسااالط دعوت
به همین دلیل شاایطان بعد از  کننده یک نوع تساالطی بر اصاال دعوت پیدا کند.دعوت

نفُسَک : »گویدینفی سلطنت خود بر مردم م
َ
َِ وَللُُمُلُاح أ  تلَلُُمُلُ

 «)همان(فحََ
هاا وعاده فقر و هاا باه آنفریاب و نااامیاد کردن انسااااانگااهی نیز شااایطاان برای  

رَ . »دهدیتریدساتی م ُ  الحفَقح ُُ یحطَانُ یعَِدُ ( »ور شایطان شاما را )به هنگام 268«)بقره الشمَّ
 دهد.«هر انفا ی( وعده فقر می

 . مشارکت در اموال و اولاد:7
ی که اموال یکی دیگر از کارهای شیطان مشارکت در اموال و اولاد است. یعنی کار 

وَ شممماربِدُ ح فِی : »خوانیمی، چناانکاه در  رآن کریم مکنادمیو اولاد را باه حرام آمیختاه  
یطمانُ إلِاَّ غُرُورا   هُ ح وَ مما یعمِدُهُُ  الشمممَّ لادِ وَ عمِدح وح

َ لُالِ وَ الْح مح
َ ( و در اموال و 64«)اساااراص الْح

ی نز درون و فریب  بده، آری شیطان چیز  شاندروغی  یهااولادشان شرکت کن و وعده
 .دهدیشان نموعده

از راه حرام تحصاایل مال   کندمیشاایطان برای دسااتیابی به هدفش، آدمی را وادار 
حلال کساااب بکناد ولیکن در معصااایات باه کاار بنادد و در اطااعات خادا از راه کاهآنکناد یاا 

حرام   تاا از راه  دهادینیز او را فریاب م  یصااارف نکناد، تاا او از رحمات خادا دور گردد. گااه
حلال باه دنیاا آیاد ولیکن باه تربیات دینی و صاااالح تربیتش  فرزنادی باه دنیاا آورد و یاا از راه

نساازد در این صاورت، سارمی از آن فرزند را برای شایطان   مؤدبشخدایی  آدابنکند و به  
 و سرمی را برای خودش  رار داده است.

 شیطانی: ی. نجوا8
و تی شایطان نتوانسات مؤمن را از طریق حق و حقیقت منحرف گرداند و حواس او 

  خصااوصبه.  کندمیرا به خود نذب نماید، در خواب یا بیداری چیزهایی به  لب وی القا 
و برای اساااتراحات بادن،    نماایادیطور مو ات  وایش را رهاا مب کاه عقال انساااان باهدر خوا 

طور نجوا و به کندمیشاایطان بیشااتر تساالط پیدا   و تآنگذارد، میحواس را به خود وا 
و باه خود مشاااغول  باازداشاااتاهتعاالی او را تاا از توناه باه حق  نماایادیچیزهاایی را باه او القاا م
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لُ» دارد. ِینَ آمَنُلُا   یإنَِّمَا النَّجح هُنَ الذَّ یطانِ لَِیح ( »نجوی تنرا و تنرا  10«)مجادله مِنَ الشممَّ
 اند اندوهگین شوند.«از ناحیه شیطان است تا کسانی که ایمان آورده

 . امر به فحشا و منکر:9
یکی دیگر از کارهای شایطان امر به فحشاا و بدی اسات. برای مبارزه با این دسایساه 

صااورت تدریجی و که نفوک افکار و اعمال شاایطانی گاهی بهشاایطانی باید تونه داشاات  
نخسااات کنترل نشاااود، و تی انساااان متوناه  یهااکمرناگ اسااات و اگر در هماان گاام

اشااعه   یهاکه نخساتین وساوساهکه کار از کار گذشاته اسات. بنابراین هنگامی گرددیم
د تا آلودگی نا در مقاابل آن ایساااتااباید هماان شاااودیفحشاااا یا هر گنااه دیگر آشاااکاار م

شاءِ وَ الحمُنحکرگسترش نیابد. » مُرُ باِلحفَیح
ح
یطانِ فَإنَِّهُ یت  (21«)نور وَ مَنح یََّبعِح خُطُلُاتِ الشَّ

 دشمنی بین مردم: یجاد. ا10
تسااالط شااایطاان بر  هاایراهایجااد دشااامنی، کیناه و اختلاف در بین مردم یکی از 

إنَِّمَا یرُِیدُ . »کندمیداف خود اساتفاده ها اسات. او از این حربه برای رسایدن به اهانساان
اء امَ غَح ن یلُُقعَِ باَحنَکُُ  الحعَدَاوَةَ وَ ااح

َ
یحطَانُ أ ( »نز این نیساات که شاایطان 91«)مائده الشمَّ

 خواهد در میان شما دشمنی و کینه بیفکند.«می
یحطَنَ ینََُْ  بَ تساالط شاایطان اساات. »  هایراهاختلاف و تفر ه نیز از  احندَ ح إنَِّ انَِّ الشممَّ

باِنم ا انِ عَدُوَا ما اسمممَ یحطَنَ ننََ لحِح وسااایله کلمات (»هماانا شااایطان )به53«)اساااراص الشمممَّ
زند، زیرا شایطان همیشاه برای انساان دشامن آشاکار انگیز( میانشاان را بر هم میمفساده

 بوده و هست.«
عال در . خداوند متکندمیای برای ایجاد دشاامنی اسااتفاده  شاایطان از هر وساایله

لاُ  : »فرماایادی رآن کریم م زح
َ نحصمممابُ وَ الْح

َ ُ وَ الْح رُ وَ الحمَا مممِ َمح
ح
ینَ آمَنُلُا إنَِّممَا الخ یدمَا الذَّ

َ
یما أ

لیُِلُنَ  قَفبُِلُهُ لعََلَّک ح تُفح یطانِ فَاجح ( »ای کسانی که ایمان 90« )مائده رجِح   مِنح عَمَلِ الشَّ
کاه برای  رباانی    ییهااهاا، یاا ساااناگو بات، نز این نیسااات کاه شاااراب و  ماار  یادا آورده

ها،  رعه، پلید و از عملیات شایطان اسات. پس دوری کنید از آن  یهاو چوبه  شادهنصاب
 شاید که رستگار شوید.«
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نرت اساات که »رنس« و شاایطانی بودن شااراب و سااایر امور مذکور در آیه ازاین
و   کشاانندیکار آدمی را به ارتکاب اعمال زشاتی که مخصاوص به شایطان اسات م  هاینا 

 ها راه داده و گمراه کند.خود را در دل یهاشیطان هم نز این کاری ندارد که وسوسه
برای این اساات که شاایطان هیچ    اندیطانپس اینکه گفته شااد این امور از عمل شاا 

که به این وسایله  و خشام بین شاما و اینغرضای از این اعمال ندارد، مگر ایجاد دشامنی  
وسیله همین  و درنتیجه به  کندمیشما را به تجاوز از حدود خدا و دشمنی با یکدیگر وادار  
 .داردبازمیشراب و  مار و انصاب و ازلام شما را از ککر خدا و نماز 

اسات.  هاباید تونه داشات که ایجاد دشامنی، تفر ه و ندایی، مایه هلاکت انساان
اناد. در باه امات خود دساااتور عملکرد خلاف دعوت شااایطاان داده  ذا پیاامبر اکرملا 

البین« فرهنگ دین اسالام بر راری صالح و آشاتی در بین مردم که از آن به »اصالاح کات
ای برخوردار اساااات. تاا حادی کاه حضااارت فرمودناد:  ، از ناایگااه ویژهشاااودیتعبیر م

و نماز و صد ه است خبر دهم؟ اصلاح میان   شما را از چیزی که برتر از روزه خواهیدیم
و   یا ألا أخ ب  بتفامل من درجة الصمّ کساان، زیرا فسااد میان کساان مایه هلاب اسات. »

دقة؟ صممح  ذات للُة و الصممّ  1382.«)پاینده،  اا  هی الْالقةاا  فإنّ فسمماد ذاتالصممّ
 (240ش، ص 

 . هجوم در وقت احتضار:11
این   کندمیان سااعی و تلاش بساایاری را صاارف آن یکی دیگر از کارهایی که شاایط

 است که در و ت احتضار انسان را وادار به کفر کند و در دینش تشکیک بیندازد.
هُ الحمَلُحتُ إلِاَّ وََ  بهِِ إبِحلاُِ  : »فرمایدیباره مدراین  امام صااادق ُ حَد  یححضرممُ

َ
مَا مِنح أ

رِ وَ  مُرهُُ باِلحکفح
ح
یاطِینهِِ مَنح یت مِنا  لَ ح مِنح شممَ هُ فَمَنح ننَ مُؤح سممُ حرُجَ نَفح َْ ککهُ فِی دِینهِِ حَتَّ   یشممَ

دا  رسملُ نَّ مَُُمَّ
َ
ُ وَ أ نح لَا إلََِ إلِاَّ اللَّ

َ
دَادَةَ أ نُلُهُ ح شمَ تاَُ ح فلََق  تُ ح مَلُح ح دِرح عَلَیهِ فَإذَِا حَضرمَ الله  لیقح

که ابلیس بعضااای از ر اینکس در زمان حضاااور مرگ نیسااات مگ « هیچص حَتَّ یمُلُتلُُا 
تا او را به کفر وادار کنند و در دینش تشااکیک بیندازند تا   کندمیشاایاطین را بر او موکل 

که روح از بدنش مفار ت کند اگر محتضااار مؤمن باشاااد  درت ندارد ایمان او را زایل این
ه کند و یا او را به شاک بیندازد پس در هنگام مرگ شاخص محتضار کلمه شارادتین را ب

 (455، ص 2ق، ج  1302روح ندا شود. )حر عاملی،  کهآنایشان تلقین کنید تا 
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 کیفیت تسلط شیطان

قَقِی قالَ » ین. کم1 عُدَنَّ لدَُ ح صِِاطَک الحمُسح فح
َ
لَُیقَنِی لَْ غح

َ
 (16«)اعراف فَبمِا أ

»شاایطان گفت که چون تو مرا گمراه کردی من نیز بندگانت را از راه راساات گمراه 
 .«گردانمیم

یمدِیدِ ح وَ مِنح خَلحفِدِ ح وَ عَنح  ناانباه ». حملاه هماه2
َ
یمماندِِ ح وَ عَنح ُ  َّ لَآتاِنَّدُ ح مِنح بَِ  أ

َ
أ

 (17«)اعراف شَمائلِدِِ ح 

، و بیشاترشاان  تازمیاز نلو رو و از پشات سار و از طرف راسات و چه به آنان م آنگاه»
 را سپاسگزار نخواهی یافت.«

نَدُ ح . پنران شدن »3  (27« )اعراف إنَِّهُ یراُ ح هُلَُ وَ قَبیِلهُُ مِنح حَیثُ لا ترََوح

.« این بینیدیها را نمکه شاااما آندرحالی  بینندیم »ابلیس و لشاااگریانش شاااما را 
اش از خدا درخواست گذشته  یهاابلیس است که در مقابل عبادت  یهاامتیاز از خواسته

 کرد.
یطانا فَدُلَُ لَُ شاادن به انسااان »  یک. نزد4 ن نُقَیضح لَُ شممَ شُ عَنح ذِِرِ الرَّحمح وَ مَنح یعح
 (36« )زخرف قرَِین

تاا برای   گمااریمی[ رحماان دل بگرداناد، بر او شااایطاانی می]خادا »و هر کس از یااد  
نشااین و مجاور  که هم  شااودینزدیک م   درآنوی دمسااازی باشااد.« بنابراین شاایطان  

 ها نفوک کند.در آن تواندیو درنتیجه م شودیمؤمنین م
یاطَِ  لََلُحُلُنَ إلِی. القاص و الرام »5 ُ  وَ إنَِّ الشَّ لَِائدِِ  لَِجادِل وح

َ
 (121«)انعام لُب أ

تا با شااما سااتیزه    کنندیبه دوسااتان خود وسااوسااه م  هایطان»و در حقیقت، شاا 
 نمایند.«

. زیرا؛ کار او القاص و امر به کندمی، القاص اندیرفتهکه ولایتش را پذ  ایعدهشایطان به  
و ما من قلب الا و ل اذنان علی فرمودند: »  همه مردم اساات. کما اینکه امام صااادق

«)ملأ  احدیدما ملک یرشممده و علی الاخری شممیطان مفا   الشممیطان یتمره بالِعاص   
؛ در  لب هر انسااانی دو گوش هساات یعنی(  220، ص  9ق، ج   1382صااالح مازندرانی،

و الرام خیر. و بر گوش دیگر )چه(    کندمیها )راسات( ارشااد ای بر یکی از آنکه فرشاته
 .کندیمگری و اضلال شیطان اغواص و فتنه

http://razavihayeri.parsiblog.com/Posts/24/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%aa+%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%b7+%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86/
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یقلُا مَاریه   یابحنِ آدََ  مََحرَ   فِی   یجحرِی یطَانُ الشمَّ . نفوک شاایطان »6 ِ  فِی الحعُرُوق فامَّ الدَّ
 ِ  (83، ص 1ش، ج  1375« )طریحی،بالْلُ

. احاطه کندمیها نفوک  مثل نریان خون در رگ  آدمبنیبنابراین حدیث شاایطان در  
)روزه و امساااب(  یرا با گرساانگ نفوک آن   هایراهشاایطان کلی و عمیق اساات. پس باید  

 تنگ نمود و بر او سخت گرفت.
ارِ وَ   یلُح َ  اُ  ننَ إبِحلِ . تصارف در چشام و بدن »7

ِ  الحکفَّ عح
َ
لمَِِ  فِی أ ر  یقَل لُ الحمُسمح

بدَح
لمِِ  ِ  الحمُسح عح

َ
ارَ فِی أ ُ الحکفَّ  (277، ص 8ق، ج  1407« )کلینی، یکثِّ 

ر ابلیس نمعیت مسالمانان را در چشام کفار کم و فرمود: روز ننگ بد  امام با ر
و این نبود    سااختیگر مها زیاد نلوهو تعداد کفار را در چشام مسالمان دادیناچیز نلوه م

 ها.مگر در رابطه با تسلط و تصرف او در چشم و دل انسان
یِ فِی کُ  . تغییر شاکل و  یافه. »8

ح
هِبُ یت نَّهُ لَا إنَِّ شمَیطَانا  یقَالُ لَُ الحمُذح

َ
یِ  صمُلُرَة  إلِاَّ أ

ح
  یت

لُرَةِ نعَِ   فِی  ذَرُوه   صمممُ احِبکِ ح فمَاحمح لصِمممَ ترََاءَی  بمُهُ إلِاَّ وَ قمَدح  سمممَ حح
َ
وَ لَا أ « وَ لَا وَصِ نعَِ 

 (215، ص 69ق، ج  1403)مجلسی،
ب در این مورد فرمودند: »به  امام صاادق درساتی که شایطانی اسات به نام مُذه 

مگر در صااورت پیامبر و یا   شااودیای از مردم که بخواهد ظاهر مفهکه در صااورتی و  یا
وصای پیامبر و برای صااحب شاما، یکی از ائمه نور و خلاف ظاهر شاده اسات پس از او 

 حذر کنید.«

 . تصرف در حافظه )انساء(9
.  رآن نیز به این شاودیها مشایطان با تصارف در حافظه، مونب فراموشای انساان

ِرَ » مطلاب اشااااره دارد. لُا الذ  (»تاا ]آنجاا کاه[ یااد ]تو[ را فراموش 18« )فر اان حَتَّ اسَمممُ
یطانُ کردند« و » انَّک الشممَّ ا یفحسممِ باره[ به ( »و اگر شااایطان تو را ]دراین68« )انعام وَ إمَِّ

 فراموشی انداخت...«

و   کننادیو گنااهاانشاااان را فراموش م هاایهاا بعاد از گنااه، باد طورمعمول انساااانباه
و آن روزی کاه در  یاامات و محااساااباه،   شاااونادیهاا، غاافال مه از توباه و نبران آندرنتیجا 

به عذاب   درنرایت، و ت نبران، گذشاته و توبه پذیرفته نخواهد شاد. لذا شاوندیمتذکر م
 .شوندیالری مبتلا م
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. کندمیباید د ت داشاات که شاایطان در این میدان بساایار  وی و گسااترده عمل  
ردهای شااایااطین، برای خراب کردن نمااز اهل ایمان و از بین  برای نمونه، یکی از شاااگ 

ه باه حقبردن حضاااور  لاب آن تعاالی در نمااز، این اساااات کاه در و ات نمااز،  هاا و توناّ
و به دلیل  درتی    کنندیها، یادآوری مو یا اشیاص گمشده را به آن  شدهفراموشموضوعات  

که بخشاای از  شااودین مونب مو همی  شااوندیکه گفتیم، به خاطر نمازگزاران، متذکر م
نمازشاان متونه به این موضاوعات شاده و درنتیجه از تونه و حضاور در نماز دور شاوند. و 

و یا اشاایاص  شاادهفراموشاین موضااوع برای افراد زیادی، تجربه شااده که در نماز مطالب  
 .افتدیگمشده یادشان م

ربوط باه عملکرد البتاه لازم باه تاذکر اسااات کاه هماه موارد فراموشااای و نسااایاان، م
شایاطین نیسات و بعضای موارد، مربوط به خود شاخص و خصاوصایات نسامی و روحی 

ها با مداوای غذایی، حل حل دارد.  ساامتی از آنانسااان اساات. البته این مشااکل، راه
و گاهی با اعمالی مثل  رائت  رآن و ککر صااالوات و مساااواب و یا بعضااای از  شاااودیم

 .گرددیاست، برطرف م اککاری که در محل خود بیان شده

 . تصرف در نیت10
داشااتن اخلاص و صااحیح بودن نیت از عوامل مؤ ر در پذیرش اعمال اساات. امام 

اند و با ککر کلام پیامبر  صاااحب نیت درساات را، صاااحب  لب ساالیم دانسااته  صااادق
احِبُ اند. »که نیت مؤمن از عملش برتر اساات، بر این مساائله تخکید نموده اکرم صممَ
لیِِ       وَ قَالَ النَّعِ الن یةِ  احِبُ الحقَلحبِ السممَّ ادِقَةِ صممَ مِنِ خَی  مِنح عَمَلهِِ وَ    الصممَّ نیِةُ الحمُؤح
مَالُ باِلن    قَالَ  عح

َ ق،     ،1400منسااوب به نعفر بن محمد، امام شااشاام«)یاتِ إنَِّمَا الْح
 (53ص 

رده و باعث  ها خلل ایجاد کها، در اخلاص آنشااایطان با تصااارف در نیت انساااان
 .شودیها از مسیر حق مانحراف آن

 شیطان یهادام
 ییهاو از دام گیردیشایطان در مسایر دساتیابی به اهدافش از طرق خاصای مدد م

 .کندمیاستفاده 
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 یا. دن1
فراگیر و مساتحکم شایطان، دنیا اسات. باید تونه داشات که انساان   هایراهیکی از  

دارد؛ یکی ممدوح و یکی مذموم. یکی پسااندیده و دیگری ناپسااند. دنیای ممدوح   دودنیا
یعنی آن اموری که انساان را از اطاعت خدا و دوساتی او و تحصایل آخرت باز ندارد. پس 

تعالی تقرب و نزدیکی به حقهر چه باعث رضاا و خشانودی خدای سابحان شاود و سابب  
ظاهر از دنیا باشااد. مراد از دنیای مذموم و ناپسااند،    حسااببهگردد، آخرت اساات اگرچه 

علا ه به دنیایی اساات که ساارچشاامه هر خطا و گناه اساات. مقصااود از آنچه در بعضاای 
 عنوان مزرعه آخرت معرفی شده، دنیای ممدوح است.روایات به

نسااابات باه دنیاا یاک بینش  رآنی کنیم و بادانیم کاه هر چاه پس باایاد بینش خود را  
 خاطر برای ما به ونود آورد و از خداوند دور و غافل گرداند، دام شیطان است.تعلق

 . هواپرستی2
و مؤ رترین ابزار کاار و نفوک شااایطاان هواپرساااتی اسااات. زیرا تاا   ینتر یکی از مرم

 درت بر وساوساه گری ندارد و پایگاه  پایگاهی در درون انساان ونود نداشاته باشاد شایطان  
شایطان چیزی نز هواپرساتی نیسات، همان چیزی که خود شایطان به خاطر آن ساقوط 
کرد و از صاف فرشاتگان و مقام  رب الری طرد شاد. اگر این شایطان درون با آن شایطان 
برون هماهنگ نشاود و در را برای وارد شادن او نگشااید و خیرمقدم نگوید وارد شادن او 

 ممکن است.غیر

 . عبادت3
 شاودیها محساوب مآن  ینتر شایطان که دروا   از خطرناب  یهایکی دیگر از دام

این اساات که از راه عبادت انسااان را از مساایر حق و تونه به خداوند منحرف کرده و دور  
دارد تا به حرام و . گاهی شایطان، انساان را از این راه مقدس به امور مباح وامیگرداندیم

گاهانه خارج    یهارو باید همواره به خدا پناه برد و از دامه کفر بکشاااند. ازاینسااپس ب او آ
 شد.

بنابراین باید کاملا  هوشایار باشایم که به این دام خطرناب و مرلک شایطانی نیفتیم  
و متونه باشاایم که گاهی ممکن اساات شاایطان دسااتور به عبادت و نماز و دعا بدهد در 

اگر عباادت و نماازی هم بااید   دانادیو م  خوردییطاان را نمانساااان مؤمن فریاب شااا   اینجاا
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انجام دهد به دسااتور محس اطاعت امر خداوند باشااد تا بتواند عروج کرده و به مقامات 
 معنوی دست یابد.

 . زنان4
فرمودند:    نیرومناد شااایطاان زنان هساااتناد چناانکاه پیاامبر اکرم  یهایکی از دام

سالاح   ینتر ( محکم970، ح  350ش، ص    1382«)پاینده،أوثق سمح  إبلا  الفّسماء»
 شیطان زنان هستند.

به همین نرت از  رار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک اتاق و فضاای خالی از غیر،  
نری شادیدی شاده اسات. البته این پیدا اسات که مراد این نیسات که حقیقت »زن« زیر  

عضااای از زنان، مردان ساااؤال برود، زیرا؛ زن مظرر نمال الری اسااات و از دامان پاب ب
بزرگ الری رشاد کردند و دشامنان سارساخت شایطان و دوساتدار حقیقی حضارت حق 

 شدند.
بلکه منظور این اسات که چون مردان به ننس مخالف خود کشاش دارند، شایطان 

و با فریب    دهدیها را در نظرشاان نلوه مو آن  ساازدیایشاان را به برخی از زنان مفتون م
دام شایطان ننس زن اسات   ینتر . پس یکی از خطرناباندازدیمدادنشاان به محرمات 

 که عمری مردانه با ابلیس مبارزه کرده باشند. ییهامگر زن
 ین. نلوگیری از نیکی به مؤمن5

عمال خیری دربااره برادر دینی خود انجاام دهاد،   خواهادیشااایطاان کسااای را کاه م
که او برای تو کاری   کندمیو انساان را وساوساه    گساتراندی. او دام خود را مدهدیفریب م

تو خودت امروز بیش از او محتااج این پول و یاا هر چاه مورد نظر انساااان  کاهآننکرده و یاا  
سات، مبادا پای خود را در شایطان ا   یهادام  هایناسات، هساتی. باید تونه داشات که ا 

قَدُوا وَ »  .ها بگذاریماین دام نح تَعح
َ
وب ح عَنِ الِحسمجدالْرا  أ دا نح صمَ

َ
نَننُ قَلُح   أ لا یجحرِمَنَّک ح شمَ

لُ دِیم   یتعَماوَنلُُا عَلیَ الحِ   وَ التَّقح َ شمممَ َ إنَِّ اللَّ وانِ وَ اتَّقُلُا اللَّ ثحِ  وَ الحعمُدح ِ
دُ وَ لا تعَماوَنلُُا عَلیَ اوح

 ( 2« )مائده الحعِقاب
، شااما را به بازداشااتندگروهی که شااما را از مسااجدالحرام    توزیینه»البتّه نباید ک

تعادّی وادارد. و در نیکوکااری و پرهیزگااری باا یکادیگر همکااری کنیاد، و در گنااه و تعادّی  
 است.« یفرکدستیار هم نشوید، و از خدا پروا کنید که خدا سخت
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و تقوا و یاا باه عباارتی بر  وا باه این اسااات کاه ناامعاه مسااالمین بر برّ و تق »تعااون بر برّ 
ایماان و عمال صاااالح نااشااای از ترس خادا انتمااع کنناد، و این هماان صااالاح و تقوای 

افتادگی یعنی عمل زشات که مونب عقب  -انتماعی اسات، و در مقابل آن تعاون بر گناه
حقه مردم و ساالب امنیت از   و بر" عدوان" که تعدی بر حقوق  -از زندگی سااعیده اساات،

، ص:  5ق، ج    1417طبااطباایی،    ( .«گیردیناان و ماال و نااموس آناان اسااات،  رار م
 آ( 163

 ا تفر ه 6
ای  فریب شیطان تفر ه است. شیطان هیچ راه و رخنه  هایراهها و  یکی دیگر از دام

ها را انساااان دخواهیها ندارد. هر و ت متر و مؤ رتر از ایجاد ندایی بین انساااانمطمئن
و اگر  کنادمیتکاه هاا را تکاه. باا ایجااد تفر اه آنکنادمیهاا را از هم نادا  فریاب دهاد، اول آن

ِ اَِیعا  وَ . »رودیو م شاودیم  یوسنتوانسات این کار را انجام دهد، مخ قَصمِمُلُا حَِبحلِ اللَّ وَ اعح
قُلُا   ید، و پراکنده نشوید.«( »و همگی به ریسمان خدا چنگ زن103 عمرانآل)«لا تَفَرَّ
  مبارزه با شیطان هایراه
 . استعاکه1

شایطانی محاصاره شاده اسات. این   یهاانساان همیشاه با افکار درونی و وساوساه
ساااوی اهاداف شااایطاان، بر آدمی فشاااار و برای نلاب انساااان باه  آمیزدیافکاار باه هم م

نیااباد حیاات و زنادگی او تبااه  ساااوی خادا . و تی انساااان راه گریزی از این افکاار باهآوردیم
رو ضااروری اساات که . ازاینکندمیو راه هدایت را گم   شااودیوتار مگشااته و روانش تیره

شاایطانی برخیزد و به پروردگار خود   یهاانسااان به نبرد با هواهای نفسااانی و وسااوسااه
ان و اما ینْغنک من الشیطتا او را از این ورطه مرلک و خطرناب نجات بخشد. »  بازگردد

به تو   یا ( »و اگر از شایطان وساوساه200« )اعراف   ی نه  فاسمقعذ بالله انه سممیع عل
ر، زیرا که او شنوای داناست.«  رسد، به خدا پناه بر

اعلُذبالله، أی: ألْت إلی اساتعاکه در لغت به معنای پناهنده شادن به خداوند اسات. »
ناهنده شاادن به خداوند ( منظور از اسااتعاکه پ229، ص  2ق، ج    1409«)فراهیدی،  الله

« اساات. دروا   اسااتعاکه عبارت  اعلُذبالله من الشمیطان الرجی از شاار شاایطان و گفتن »
است از گریز از شیطان و دعا به درگاه خدا که انسان را از گرفتار شدن در چنگال شیطان 

 منشاخ، زیرا شایطان عامل هر گناهی و بخشادیاو نجات م  هاییرنگو صادمه دیدن از ن
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ع گمراهی اسات. اساتعاکه و پناه بردن به خدا، طریق امن و آرامش انساان در دنیا و هر نو
 آخرت است.

لازم به ککر اسات که اساتعاکه امر معنوی حقیقی اسات که اگر حالت پناهندگی به 
که خود   شاودیگاه م  وگرنهخدا در انساان ونود داشاته باشاد، گفتن اعوکبالله ناف  اسات 

که دروا   خودش به زبان انساان ناری    شاودیعبه شایطان مهمین اساتعاکه مساخر و مل
 کرده است.

باید تونه داشات که اگر »الف و لام« در کلمه »الشایطان« برای بیان ننس باشاد،  
مراد از اساتعاکه پناه بردن به شایاطین نن و انس اسات که مان  از سافر روحانی انساان 

 .شوندیسوی خدا مبه
، باید  آوردی« را بر زبان مذبالله من الشمیطان الرجی اعلُکه انساان عبارت »هنگامی

متونه باشاد که شایطان دشامن اوسات و در کمینش نشاساته تا  لبش را از ساوی خدا به 
کاه یاک ساااجاده را ترب کرد، ملعون و نراات دیگر برگرداناد، چون خودش باه خااطر این

ش منانات و بخکه انسااان را در این حالت لذت  ورزدیمطرود شااد و اکنون حسااادت م
 بخش در پیشگاه خدای تعالی ببیند.روح یهاسجده

راه پناه بردن از دساات شاایطان به خدا این اساات که هر چه را او دوساات دارد ترب  
کنیم و آنچه را که خدا دوسااات دارد، انجام دهیم وگرنه با گفتن یک کلمه بدون عمل از 

 .مانیمیکید و مکر او مصون نم
اتش که محبوب شاایطان و مبغوض رحمان هسااتند  طور کساای که از شاارو همین

خود را از دست شیطان رها کند بلکه   تواندیمجرد  ول »اعوکبالله« نمبه  کندمیپیاااروی  
 ناگزیر است  ولش را با عملش مقرون کند و به  لعه محکم خدا پناه ببرد.
 پیامبر اکرم لعاه انس خدا کلماه طیباه »لا اله الا اللاه« اسااات. زیرا بنا به روایت 

« فاارمااوده:  تااعااالاای  نِی خاادای  حِصمممح  ُ اللَّ إلِاَّ  إلََِ  ممِنح   لَا  ممِنَ 
َ
أ نِی  حِصمممح لَ  دَخممَ نح  فمَممَ

 (235ش، النص، ص  1376بابویه،«)ابنعَذَابِی 
معبودش نز او نیسااات، اما   کندمیو کسااای که خود را به  لعه انس الری پناهنده  

 وتاز شیطان است.ض تاختکسی که هوای نفسش را معبود  رار داده در معر 
لازم به ککر اسات که در  رآن از میان تمام صافات شایطان، مطرود بودن او مطرح 
شاده که ما را به یاد اساتکبارش در مقابل دعوت خداوند به ساجود و خضاوع در مقابل آدم 
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وَ گردد. »  بر رار  هجایی. این اساتکبار سابب شاد که میان شایطان و درب حقایق  اندازدیم
بی

َ
جَدُوا إلِاَّ إبِحلاَِ  أ جُدُوا لِآدََ  فَسممَ قَکَ َ وَ ننَ مِنَ الحکافرِِینَ  إذِح قلُحنا للِحمَحئکِةِ اسممح « وَ اسممح

 (34)بقره 
اعلُذبالله  ه »که  بل از  رائت  رآن نمل  کندمینقل    ابن مسااعود از رسااول خدا 

 (634، ص 2ق، ج  1407. )زمخشری،گفتندی« را ممن الشّیطان الرجّی 
این وا عیات را تفریم کناد کاه باه هنگاام تلاوت  رآن   خواهادیگویاا این نملاه م

اسااتکبار و غرور و تعصااب را از خود دور کنید تا ساارنوشااتی همچون شاایطان رنیم پیدا 
نماهما مِنح ایماانی ساااقوط نکنیاد. »ر و بیدرب حقیقات در پرتگااه کف  ناایباهنکنیاد و  وَ حَفِ ح

 (17«)حجر کُ  شَیطان  رجَِی 
 اللهبسمگفتن  -2

گیری و هم برای درمان روح انسااان هم در نرت پیش  تواندییکی از عواملی که م
 اللهبسم بسایار مفید و مؤ ر باشاد این اسات که انساان در ابتدا و آغاز هر کاری بگوید: »

ِ فیِمهِ فَدُلَُ « در حادیاث  ادسااای آماده: » الرحمن الرحی ِرُ بِسْمِ اللَّ ر  ذِی بمَال  لَا یمذح
مح
َ
کُا أ

بحتَُ 
َ
که بر این کار مداومت شاود ( درصاورتی170، ص  7ق، ج    1409«)شایخ حر عاملی،  أ

که کاری که با نام خدا آغاز شود   دهدیگاه فراموش نگردد این درس را به انسان مو هیچ
 شاودیها و وسااوس شایطانی و خاطر نفساانی همراه باشاد و نیز به او القا مینباید با آلودگ

تنرا در رف  و نلوگیری از « نهاللهبسامکه اساتعانت فقط به درگاه خداوند شاایساته اسات. »
 شیطان مفید است بلکه در دور کردن او نیز بسیار مؤ ر است.

 نماز -3
و شاارایط آن ا امه شااود  آداببا  یکی از عوامل دف  شاایطان نماز اساات. نماز اگر 

شااایطان را از   یهانماازگزار را تا عالم پاکی و  داسااات بالا برده و غل و زنجیر دنیاا و دام
آورده شاود در راندن شایطان و زدودن   نابه. و نیز اگر از روی صادا ت  کندمیپای او پاره  

ساافارش شااده   ینای دارد. در  رآن کریم به مؤمنغبار و زنگار گناه از آیینه دل نقش ویژه
و حمله ننود شایطانی و خاطرات نفساانی از نماز و   هایاسات که در هنگام هجوم گرفتار 

آن از  را  خاود  باگایارنااد و  ماادد  باخشااانااد. »روزه  بممِاهااا خالاص  قمَعمِیمنمُلُا  وَ واسمممح  ِ لصمممَّ ح
حةِ   (45«)بقره الصَّ
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دلیل یاری خواسااتن از نماز، به این دلیل اساات که نماز تلاوت  رآن و دعاساات، و 
. از طرفی نماز در درون انساااان آرامش و شاااودیباعث خضاااوع و خشاااوع برای خدا م

و  یطلب. نماز کمکی اسات در برابر کشاش نفس به ناهآوردیخاصای به ونود م  طمخنینه
مقابل پروردگار و این همان چیزی اسات که شایطان را آزرده و از انساان دور    سارکشای در

 .کندمی
 روزه -4

  هاییرنگدار خود را از نروزه  شااودیروزه نیز ازنمله عواملی اساات که هم باعث م
اگر مورد هجوم او  رار گرفتاه و گرفتاار  توانادیشااایطاان درون و بیرون حفم کناد و هم م

دار و تی مملکت دل بیرون براند. انسااان روزه از  را قی آن ملعون شااده اساات با روزه حقی
پوشاای  نفس به خاطر خدا و اطاعت امر الری چشاام  یهاروزه کامل بگیرد و از خواسااته

وناان را وپاا را و دلنباایاد بگویاد و همچنین گوش، چشااام و دسااات ازآنچاهکناد و زباان را 
کاری شایطان را بساته و او فریب  هایراهنباید مشاغولش داشات حفم نماید، تمام    ازآنچه

 .کندمیرا با پیروزی خود در این مبارزه روسیاه و شرمسار 
 استغفار و توبه -5

مبارزه با شایطان رنیم، اساتغفار و توبه اسات. البته باید تونه   هایراهیکی دیگر از  
کاه داشااات کاه امر باه اساااتغفاار و توباه در عین نزدیاک بودن، باا هم فرق دارناد. هنگاامی

انساان از کار خود پشایمان شاده و با اساتغفار و طلب آمرزش از خداوند، توبه و بازگشات  
و آنچه را   بازنگرددسااوی خطاها و گناهان گذشااته  که دیگر به  بنددیو پیمان م  نمایدیم

. این امر مونب خشااام کندمیانجام نداده، نبران کند، ضاااربه بزرگی به شااایطان وارد 
 .گرددیز انسان مشیطان و دور شدن او ا 

 دعا -6
مبارزه با شایطان، مسالح شادن به سالاح دعا اسات. انساان   هایراه  ینتر یکی از مرم

زند مانند کسای مؤمن در موا   بلا و مصایبت و نیز هنگام مکر شایطان دسات به دعا می
زند. دعا یکی از برترین  که هنگام دیدن دشااامن دسااات به سااالاح و شااامشااایری می

. بنده باید دعا شاودیساتکمال نفس و  رب به خدا و دوری شایطان مها و مونب ا عبادت
کند زیرا در تمام ونود به خدا نیاز دارد بلکه عین فقر و نیاز اسات و اگر یک لحظه فیس  

 کندمینقل    از پیامبر اسالام  امام صاادق خدا  ط  شاود پو  و نابود خواهد شاد.
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فارماود: » حَُ   کااه حضااارت  سمممِ عََءُ  وَ الدا اوَاتِ  مممَ السمممَّ نمُلُرُ  وَ  یمنِ،  الد  عمَممُلُدُ  وَ  ممِنِ،  المحممُؤح
رحضِ 

َ اساالحه از  درت زیادی برخوردار اساات   ین( ا 301، ص  4ق، ج    1407«)کلینی،الْح
 ای که شیطان از فرد مسلح به دعا، گریزان است.گونهبه

 ککر و یاد خدا  -7
بین انسان و وساوس ککر و یاد خداوند در همه حال، عاملی است برای حائل شدن  

دوری از گناهان و خطاها، زیرا اگر انسااان بتواند خود را در محضاار   درنرایتشاایطانی و 
ِ . »کنادمیتعاالی ببیناد و از او نادا نشاااود باا ککر اللاه اطمیناان  لاب پیادا  حق لا بمذِِِرِ اللَّ

َ
أ

مَئِِا الحقُللُُب اطر وساوساه (  لب مطمئن آن  لبی اسات که با وسااوس و خو 28«)رعد تَطح
و دارای آرامش اسااات. ککر و یاد خدا مونب ناراحتی و دلساااردی شااایطان   شاااودینم
 .شودیم

. دهندیعوامل زیاد دیگری ونود دارد که انسااان را در راه مبارزه با شاایطان یاری م
، الکرساای، عمل صااالح، گفتن تساابیح حضاارت زهرا مانند صااد ه دادن، خواندن آیه

 «، ماه رمضان و ...لا حلُل ولا قلُه الا بالله رائت  رآن، ککر » رائت سوره توحید و  در، 
 خاتمه

 هایراه  ازتا  یامت ادامه دارد. او  پایان شااایطان با انساااانوساااوساااه و ننگ بی
و اگر از یک راه ناامید شاااود روش  کندمیمختلف برای گمراه کردن انساااان اساااتفاده  

تاا باه    کنادمیتلاش و بر آن، ماداومات  در گمراهی افراد     ادرآنو    گزینادبرمیدیگری را  
هدفش نائل شاود. او مصامم اسات که انساان را از مسایر حق منحرف کرده و او را رهساپار  

 دوز  کند.
با تونه به این مطلب که شایطان و غیر شایطان همه نزئی از ننود الری هساتند،  

رع به درگاه لذا اگر کسای بخواهد بر شایطان مسالط شاود باید از طریق توکل و ناله و تضا 
کند، خود را نبیند و خدا را ببیند تا بتواند از این سالاح نیرومند اساتفاده کرده و   ا دامخدا 

شاایطانی    یهادر برابر وسااوسااه  تواندیشاایطان را رام و مطی  خود کند. تنرا کساای م
 مقاومت کند که نیروی خود را در نبرد و پیکار با شیطان از نور الری دریافت نماید.

این مسایر باید با پناه بردن به خداوند در ظاهر و باطن، اساتقامت و پایداری بر و در  
اعتقااد دینی، توناه باه عباادت، التزام باه اککاار الری، مرا بات در انجاام تکاالیف شااارعی، 

 محاسبه نفس و پیروی از الگوی شایسته، در مقابل شیطان ایستادگی نمود.
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ی و تلاش برای تقرب بیشاتر به خداوند و شایطان، ساع  یهادروا   راه رهایی از دام
 حرکت در مسیر الری است.
 1394معصومه بررامی آبان 
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